
فرشته خانم در این جمع سرنوشتی عجیب دارد. 

او  در دوسالگی مادرش را از دست می دهد. از 

دست دادن مادر مقدمه ای برای آغاز مشکلات 

زندگی او می شود و همه فراز و نشیب هایی که 

این زن سی وشش ساله از سرمی گذراند ناشی از 

اتفاق تلخ بی مادری است. چهره این بانوی زیبا 

از اعتیاد چندان تخریب نشده و تنها سه سال با 

مواد مخدر درگیر بوده است. او به قصد خودکشی 

سمت مواد مخدر می رود. «تا دوسالگی ام در ترکیه 

زندگی می کردیم. پدرم ترک آنجا و مادرم ایرانی 

بود. من تابعیت ایرانی دارم. مادرم که فوت کرد، 

برای خاک سپاری او به ایران آمدیم. تهران ماندیم و 

بعد از مدتی، پدرم ازدواج کرد. ما چهار بچه بودیم، 

سه خواهر و یک برادر. زن بابای خوبی نداشتیم و 

همین که فرصت را مناسب دید، همه ما را عروس 

کرد تا خودش راحت باشد.»

در سن پایین بی آنکه چیزی از زندگی زناشویی 

بداند ازدواج می کند و درگیر مسائلی می شود 

که از آن ها هرگز خبر نداشته است. «دوازده ساله 

بودم که من را به مردی بیست وچهارساله دادند. 

اعتیاد داشت. روزی که محضر رفته بودیم، اصلا 

نمی دانستم که عروس هستم. راهی خانه بختی 

شدم که باید با مادرشوهر در آن زندگی می کردم. 

پدرشوهرم شاطر نانوایی بود. باید هرروز از ساعت 

۳ صبح بیدار می شدم و برای او صبحانه آماده 

می کردم. بعد پسرها و دخترهایش را صبحانه 

می دادم که سر کار و سر کلاس بروند. در نهایت، 

تا ساعت ۹ صبح که مادرشوهرم بیدار می شد 

صبر می کردم تا به او هم صبحانه بدهم و بعد سراغ 

کارهای خانه و پخت نهار بروم. همیشه هم از آن ها 

کتک می خوردم. شوهرم هم همیشه کتکم می زد. 

موقع غذا که می شد، مادرشوهرم اول به بچه های 

خودش غذا می داد، بعد ته دیگ را می تراشید و 

روی آن کمی آب خورش می ریخت و می داد به من.»

فرشته در زندگی اش خشونت خانگی زیادی را 

تحمل می کند و خانه برایش جایی برای تنهایی 

کتک  می زدم،  حرفی  «اگر  است.  بوده  بیشتر 

می خوردم. نان خور آن ها بودم. شوهرم اصلا کار 

نمی کرد و درآمدی نداشت. خیلی هم به حرف 

مادرش گوش می داد. اگر مادرش چیزی می گفت 

سریع سراغ من می آمد و کتکم می زد. هروئین 

مصرف می کرد. تا دلتان بخواهد کتک خورده ام.»

آن زمـان راهی جـز صـبر برایش نمانـده بـود. حتی 

بعـد از تولـد فرزندانـش زندگـی اش تغییـر نکـرد. 

«چـاره ای نداشـتم. یـک سـال بعد بچـه دار شـدم و 

دخترم بـه دنیـا آمـد. چهـار سـال بعـد هم پـسرم به 

دنیـا آمد. پنج سـالی خانـه مادرشـوهرم بودیم. بعد 

گفتنـد بایـد مسـتقل شـوید، و مـا را از خانـه بیرون 

کردنـد. ۱۸ سـالم بـود. مدتـی تهـران خانـه پیـدا 

کردیم. خانه هـای مردم کارگری می کردم. شـوهرم 

از صاحب خانـه دزدی کـرد و مـا را بیـرون کردنـد. 

بعـد از آن، راهـی شـمال شـدیم و در سـاری زندگی 

کردیـم. آنجـا مـن کارگـری و نظافـت می کـردم و 

پولی بـه مـا می دادنـد. آن زمان بـا شـوهرم صحبت 

کـردم کـه تـرک کنـد و بـه کمـپ بـرود. دو بـار بـه 

اصرار مـن رفـت. یـک بـار هـم خـودش خواسـت 

کـه بـرود. رفـت و بعـد از ۴۵ روز برگشـت. تـا مدتـی 

خیـال می کردم تـرک کرده اسـت. جلـو من مصرف 

نمی کرد. گذشـت تـا اینکه مـن متوجه شـدم. مواد 

می کشـید و حـال درسـتی نداشـت. یـک روز آمـد 

و گفـت: کارگـری خانه هـای مـردم فایـده نـدارد و  

مـواد بفروش. من هـم به ناچـار فروش مـواد را قبول 

کـردم. فـروش هروئیـن را از ۵ گـرم شروع کـردم تـا 

اینکـه در طـول سـه مـاه، کیلوکیلـو می فروختـم. 

مدتـی ایـن کار را می کـردم ولـی یـک روز خـود 

شـوهرم رفت و من را لو داد. زندانی شـدم. ۱۸ سال 

بیشـتر نداشـتم. بچه هـا را برداشـت و رفـت و مـن 

ماندم و خـودم. با اینکه سـال ها می گـذرد، از آن ها 

خـبری نـدارم و نمی دانـم کجـا هسـتند.»

شوهرم زندگی را از من گرفت

رفتم بمیرم اما معتاد شدم

جایی برای رفتن نداشته است و زندگی روی ســختش را به او نشان می دهد. «جایی برای رفتن نداشتم. 

در خیابان ها راه می رفتم. از بس راه می رفتم، خسته می شدم و اگر حمام عمومی پیدا می کردم به بهانه 

اینکه می خواهم حمام بروم، می رفتم و آنجا می خوابیدم. چند ماهی به این منوال گذشت ولی دیگر خسته 

شدم. تصمیم گرفتم خودکشی کنم. هیچ امیدی نداشتم. رفتم بیابان های سمت کرج و روی خودم بنزین 

ریختم. تا خواستم کبریت بکشم، دو جوان آمدند و نجاتم دادند. همان موقع، شنیدم که می گفتند یکی 

از دوستانشان پشت دیواری قلبش ایستاده و مرده اســت. با خودم گفتم می روم و مواد مصرف می کنم و 

خودم را می کشم.»

انگیزه اش برای مصرف مواد مخدر زیاد می شــود و همین راهی می شــود که نباید برود. «رفتم بمیرم ولی 

معتاد شدم! توی پارکی سمت کرج رفتم مواد بخرم ولی چون ظاهرم به افراد معتاد نمی خورد، به من جنس 

نمی فروختند. خیلــی پیگیری کردم و به هر کســی می گفتم برایم جنس بخــرد از سر بازمی کرد. اعتماد 

نمی کردند تا اینکه پیرمردی را دیدم و خودم را به خماری زدم. گفتم کمک کند. او هم برایم جنس خرید. 

آن قدر نابلد بودم که وقتی پرسید چقدر جنس می خواهم، گفتم: برایم ۵ گرم کریستال بگیر و ۲ گرم شیشه. 

تا آن زمان شیشه ندیده بودم و نمی دانستم چیست و چه شکلی دارد و چطور مصرف می کنند. هروئین را 

دست شوهرم دیده بودم ولی شیشه را نه. مواد را که دســتم داد، نمی دانستم چکار کنم. به همان پیرمرد 

گفتم: حالم خیلی خراب است. بیا با هم مصرف کنیم و خودت هم چند دود بگیر. می خواستم ببینم چطور 

باید مصرف کنم. دیدم از جیبش یک وســیله شیشــه ای درآورد و شروع کرد. چندتا پوک که زدم، حالم بد 

شد. فکر کردم این حال بد همان گرفتگی قلبی است که باعث می شود بمیرم. چند ساعتی حالم بد بود. 

چشم هایم قرمز شد و اشک می ریخت، ولی نمردم! دوباره رفتم و مواد مصرف کردم. این بار بیشتر مصرف 

کردم ولی باز هم نمردم! فکر می کردم این حال بدی که بعد از مصرف مواد پیش می آید همان حالت مرگ 

است ولی نگو خماری است! آن زمان ۲۸ سال بیشتر نداشتم. به هوای خودکشی کم کم درگیر مواد شدم. 

اعتیاد و آوارگی خیلی اذیتم می کرد. یک روز با خودم گفتم بروم مشهد شاید بمیرم. آمدم و خماری اذیتم 

می کرد. آنجا هم چون آشــنا نبودم، به من جنس نمی دادند تا اینکه باز بالأخره یکی واســطه شد و به من 

جنس رسید.»

روزها در خیابان گدایی و شب ها در خرابه ها می خوابد تا اینکه بالأخره ترک می کند. با این حال، این روزها 

هنوز زندگی اش سر و سامانی ندارد. «روزها گدایی می کردم و شب ها در خرابه ها و گودال ها می خوابیدم. 

یک بار هم سر یک چهارراه تصادف کردم و پایم شکست. آنجا به امام رضا(ع) متوسل شدم. روال زندگی ام 

همین بود تا اینکه دستگیر شدم. من را به کمپ بردند و توانستم ترک کنم. این شیوه ترک کردن که همراه 

با کار است و می شود درآمدی کسب کنی خیلی خوب است. دیگر هیچ خانواده ای ندارم و همین خانم ها 

خانواده ام هستند. تنها نگرانی ای که دارم این اســت که شش ماه دیگر باید از این خانه برویم و هیچ کار 

دائمی ای ندارم. کارهایی مثل گل سازی بلدم ولی هیچ مدرکی ندارم و نمی دانم چه کار کنم.
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همه رهایم کرده بودند
حتی خواهر و برادرم
زندان برای فرشــته جایی بود که در تنهایی اش به ائمه(ع)

توسل کرد و فهمید می تواند امیدوار باشد. «برایم دو سال 

و نیم حکم زندانی بریدند. در زندان زیــاد دعا می خواندم 

و به حضرت ابوالفضل(ع) متوســل می شــدم. زندان ساری 

بودم. بیرون که آمدم، برگشــتم تهران و شروع کردم به کار 

کردن. اوایل کارگــری می کردم اما کم کــم وارد کار خرید 

و فروش زعفران شــدم. دســت و بالم خیلی باز شده بود و 

توانستم برای خودم خانه و ماشین بخرم. بعد از مدتی بازار 

کار خراب شد و ورشکست شدم و به ناچار خانه را فروختم. 

فشــار عصبی زیادی روی من بــود. قرار بود چنــد روز بعد 

خانه را تحویل بدهم اما  حالم آن قدر بد بود که شش ماه در 

بیمارستان روانی بستری شــدم. از بیمارستان که برگشتم، 

کسی که خانه را خریده بود با مأمور آمد و همه وسایلم را در 

کوچه ریخت. به برادرم و خواهــرم زنگ زدم که کمکم کنند 

ولی برایــم کاری نکردنــد. سرمایه ای از قبل دســت آن ها 

داشــتم ولی ندادند. حتــی تلفنم را هم پاســخ گو نبودند. 

حالم خیلی بد بود. وسایلم را از گوشــه خیابان می بردند و 

کاری نمی توانستم بکنم. وسایل را خانه همسایه ها بردم و 

خودم آواره خیابان شد.»

آینده مبهم است و ما به حمایت و کار احتیاج داریم

این بانوان از اینکه به دیدارشــان رفتیم و حرف هایشان را شــنیدیم خوشحالند. محبوبه 

خانم می گوید فردا قرار است برود و دندان های مصنوعی اش را تحویل بگیرد. راحت نان 

خوردن برایش آرزو شده است. هراس دارد که با آن دندان ها می تواند نان بخورد یا نه ولی 

چاره ای ندارد چون اعتیاد همه شان را تخریب کرده است. آن ها خوشحال از ترک و بازگشت 

به زندگی هستند. هزاران امید در دلشان جوانه زده اســت و برای به دست آوردن دوباره 

روزهای ازدست رفته نقشه های زیادی دارند، نقشه هایی که برای اجرای آن ها تنها یک 

نگرانی دارند و آن کســب درآمد و کار است. می ترســند از اینکه دوباره آواره شوند و 

دوباره راهی پاتوق شوند و دوباره ... . کار نیاز اصلی آن هاست.


